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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

همكلامي »جوان« با خواهرزاده شهيد سيروس عمرانيان

يك جفت کتاني يادگاري من از دايي شهيدم است

کمي از دايي ش�هيدتان بگوييد تا 
بيشتر ايشان را بشناسيم. 

شهيد سيروس عمرانيان متولد سال 42 در 
شهرمان فيروزكوه بود. من هم متولد سال 
ــال 61 كه دایي به شهادت  49 هستم و س
رسيد، 12 سال داشتم. من دایي سيروس را 
در همان عالم كودكي و نوجواني شناختم. 
ــد اگر بگویم كه از نظر من  شاید اغراق باش
ــود. یك جوان  ــان به تمام معنا ب او یك انس
ــداف انقلاب  ــبرد اه مذهبي كه براي پيش
هركاري از دستش برمي آمد انجام مي داد. 
ــال داشت به  ــيروس وقتي 19 س دایي س
ــال مفقودالاثر بود.  شهادت رسيد و 13 س
سال 74 پيكرش تفحص و شهادتش برایمان 

محرز شد. 
چطور ش�د که تصميم گرفتيد بعد 
از اين همه سال يادکردي از شهيد 

داشته باشيد؟
دایي سيروس بخش زیادي از 
خاطرات دوران كودكي من را 
ــاص داده  به خودش اختص
ــت. توصيه هایي كه براي  اس
درس خواندن به من مي كرد 
و فعاليت هایش در بسيج كه 
ــت. دایي هفت  تمامي نداش
سال از من بزرگ تر بود و من 
ــم الگو به ایشان نگاه  به چش
مي كردم. فعاليت كنوني من 
ــيج یادگاري از شهيد  در بس
ــت. یادم است  عمرانيان اس
دایي حدیث زگهواره تا گور 
دانش بجوي پيامبر را به من 

ــزد مي كرد.  ــایر بچه هاي فاميل گوش و س
ــت و چون  خودش هم به درس علاقه داش
ــهرمان فيروزكوه  ــابداري در ش دیپلم حس
ــد براي اخذ دیپلم  وجود نداشت، ناچار ش
ــود. اما بعد از  ــاكن ش مدتي در ورامين س
شروع جنگ فرصت ادامه تحصيل پيدا نكرد 

و سال 61 هم كه به شهادت رسيد. 
خاطراتي که شما از دايي تان داريد 
حداقل ب�ه 34 ي�ا 35 س�ال پيش 
برمي گردد، چ�ه صحن�ه اي از اين 
خاطرات در قاب ذهنت�ان ماندگار 

شده است؟
آن چيزي كه از شهيد سيروس عمرانيان در 
ذهن من ماندگار شده، همان فعاليت هایش 
ــه مي گفت: الان )در  در بسيج است. هميش
ــروع جنگ( وقت  شرایط اوایل انقلاب و ش
ــت. ما باید بيشتر فكر و  زندگي عادي نيس
ــيج و جبهه و كلًا در  ذكرمان فعاليت در بس
مسير انقلاب باشد. خودش هم اول از همه 
به حرفش عمل مي كرد. آن روزها ما كمتر 
دایي سيروس را مي دیدیم. شب ها ایست و 
بازرسي داشتند و روزها به دنبال گروهك ها 
ــتاهاي اطراف فيروزكوه مي رفتند.  در روس
ــي بود كه در  این فعاليت ها مربوط به زمان
ــت. وگرنه تا فرصتي پيش  شهر حضور داش

ــت و آن وقت اصلًا  مي آمد به جبهه مي رف
نمي شد او را دید. 

دايي در کدام عمليات به ش�هادت 
رسيد؟ ماجراي عكس�ي که نشان 
دادي�د مربوط ب�ه هم�ان عمليات 

است؟
دایي سيروس سال 61 در عمليات رمضان، 
شرق بصره مفقود شد. در خانواده ما مشهور 
ــاي داخل این  ــت كه تمامي رزمنده ه اس
ــم همه از  ــده اند. به گمان ــهيد ش عكس ش
ــتند اما اینكه دقيقاً  بچه هاي فيروزكوه هس
زمان عكس مربوط به عمليات رمضان باشد 
ــال دارد كمي قبل  ــم. احتم یا نه، نمي دان
ــس را خيلي  ــد. من این عك از عمليات باش
دوست دارم. یادگاري است از دایي سيروس 

و همرزمان شهيدش. 
بع�د از مفقود ش�دن ش�هيد تا چه 
زماني منتظر بازگشتش بوديد؟ پدر 

و مادر ش�هيد هم آن زمان در قيد 
حيات بودند؟

بله، مادر بزرگم گلنساء تاري كه هنوز هم در 
غم فراق پسرش است و پدربزرگم علي اصغر 
عمرانيان چند سال پيش درگذشت. بعد از 
اینكه دایي مفقود شد، ما تا 13 سال بعد از 
ــرش را تحویلمان دادند، منتظر  آن كه پيك
آمدن او بودیم. انتظار، سختي هایي دارد كه 
باید در شرایطش باشي تا درك كني. بنده 
ــدن دایي و  خدا مادربزرگم بعد از مفقود ش
فشارهاي روحي حاصل از آن دچار مشكل 
بينایي شد و همين الان با این عارضه دست 

و پنجه نرم مي كند. 
و سخن پاياني؟

ــا خبر دادند  ــپاه فيروزكوه به م وقتي از س
ــت ما چند  ــده اس كه پيكر دایي تفحص ش
ــا لباس هاي  ــل گرفتيم ب ــتخوان تحوی اس
ــيجي و پلاكش و یك جفت  ــيده بس پوس
كتاني كه دایي موقع شهادت به پا داشت. او 
عزیز دل ما بود كه اینطور رنجور و خسته به 
خانه بازمي گشت. اما یاد و خاطراتش هيچ 
ــود و اميدوارم  وقت از ذهن ما پاك نمي ش
خوانندگان شما هم در احساس زیبایي كه 
ــيروس در ما ایجاد مي كند با ما  نام دایي س

شریك و سهيم باشند. 

  عليرضا محمدي
دفاع مق�دس يک مقول�ه مردمي اس�ت که خيل�ي وقت ها س�وژه مطالب�ش را خود 
خوانن�دگان در اختيارم�ان مي گذارند. مث�ل مطلب ش�هيد س�يروس عمرانيان که 
مه�ران غرقابي خواهرزاده ش�هيد با س�رويس پايداري تم�اس گرفت و ب�ا ارائه يک 
عكس، از ما درخواس�ت ک�رد يادک�ردي از دايي ش�هيدش داش�ته باش�يم. در اين 
تصوير ش�هيد عمرانيان همان فردي اس�ت که چفيه مش�كي بر س�ردارد و اس�لحه 
کلاش را رو به بالا نگه داش�ته اس�ت. حالا همه افراد اين تصوير جزو ش�هدا هستند و 
چون مهران غرقابي به جز دايي س�يروس اطلاعاتي از هيچ کدام از ش�هدا نداش�ت، 
ب�ه ناچ�ار در مطلب زي�ر ب�ه خاطراتي جزئ�ي از ش�هيد عمراني�ان بس�نده کرديم. 

آقاي نريميسا! از خودتان بگوييد. چند 
فرزند داري�د؟ داود چندمي�ن فرزند 

خانواده بود؟
ــتم. در ارتش خدمت  ــد 1340 هس من متول
ــدم تا  ــه جبهه اعزام ش ــردم و چند بار ب مي ك
اینكه در عمليات كربلاي 5 دچار موج گرفتگي 
ــت از ادامه خدمت  ــدم و به علت مجروحي ش
ــا الان حقوقي بابت  ــدم و ت در ارتش محروم ش
ــان با  ــرده ام. از آن زم ــت نك ــازي دریاف جانب
مسافركشي زندگي ام را اداره كرده ام. سه دختر 
و یك پسر داشتم. داود تك پسر خانواده  بود كه 

1362/2/22 متولد شد. 
لياق�ت ش�هادت نصي�ب هر کس�ي 
نمي شود، داود چطور تربيت شد که به 

اين درجه رسيد؟
ــتم خداوند فرزند پسري به من بدهد  آرزو داش
ــذارم و مداح  ــم او را داود )خوش صدا( بگ تا اس
اهل بيت)ع( شود. داود در خانه امام حسين)ع( 
ــت  ــد. زیرا از همان بچگي وقتي پش تربيت ش
ــته عزاداري ها نوحه خواني مي كردم او در  دس
ــود. مداح بي ادعا و  گهواره علي اصغر همراهم ب
ــتر دعا مي خواند و فكر كنم  مظلومي بود. بيش
به اندازه موهاي سرش زیارت عاشورا را خوانده 
ــت.  بود. از طفوليت به حرام و حلال توجه داش
ــيقي بلند مي شد مي رفت و آن  اگر صداي موس
را خاموش مي كرد. اما اگر صداي نوحه و مداحي 
بلند بود كامل گوش مي داد. فرزندان برادرم بعد 
ــدند و داود  از فوت برادرم در منزل ما بزرگ ش
براي اینكه دل آنها را نشكند به زبان آنها مرا عمو 
ــود كه حتي براي  صدا مي كرد. اینقدر خوب ب
دشمنش بد نمي خواست. اگر كسي او را ناراحت 
مي كرد به جاي تلافي و نفرین برایش دعا مي كرد 
ــراي پدر و مادر احترام  كه خدا هدایتش كند. ب
خاصي قائل بود. اگر از دست ما ناراحت مي شد 
جسارت نمي كرد. شاید این حسن اخلاقش از 
شيري باشد كه مادرش با وضو به او مي داد. من به 
خاطر شغل نظامي ام مدام در مأموریت بودم. به 
همين دليل خيلي كنار هم نبودیم اما در همان 
مدت كوتاه بودنم سعي مي كردم بيشتر وقتم را با 
خانواده بگذرانم. یادم است وقتي من از مأموریت 
برمي گشتم، داود غریبي و گریه مي كرد اما دوباره 
كه مي خواستم به مأموریت بروم اینبار به خاطر 

رفتنم گریه مي كرد. 
شهيد عضو بسيج بود؟ 

ــربازي در  ــا بعد از خدمت س بله، از نوجواني ت
بسيج فعال بود. بعد از سربازي به صورت پيماني 
استخدام شركت نفت شد اما فعاليت بسيج را رها 
نكرد و فعاليت هایش را در شركت ادامه داد. در 
همه اردوهاي راهيان نور، غرب و جهادي حضور 
دائم داشت. از زماني كه اعزام راهيان نور شروع 
ــد زائران را به منزل مي آورد و به خانواده  مي ش
مي گفت براي اینكه زائران معذب نباشند خانه 
نباشيد و ما به منزل بستگان مي رفتيم. چند بار 
هم از طرف بسيج براي حفاظت از زائران اربعين 
ــي از او راضي بودم و  به عراق رفته بود. من خيل

خدا هم از او راضي باشد. این بچه هدیه خدا بود. 
داود اگر به مرگ طبيعي هم مي رفت جایش در 
بهشت بود. از شهادت داود ناراحت نيستم فقط 

دلتنگ نبودن هایش هستم. 
شهيد متأهل بود؟ فرزندي هم داشت؟

 بله دو فرزند داشت. دخترش فاطمه هشت ساله 
و پسرش حسين چهار ساله است. 

پسرتان چند بار به سوريه اعزام شد؟ 
اولين اعزامش بود و در همان بار اول به شهادت 
ــهادت )روزي كه زینبيه را  رسيد. ظهر روز ش
ــادرش صحبت  ــرده بودند( با م بمبگذاري ك
كرد. دوباره شب تماس گرفت و با من صحبت 
كرد اما هرچه اصرار كردم تا با مادرش صحبت 
كند قبول نكرد! خيلي به مادرش علاقه داشت 
و مي ترسيد دلش بلرزد. از صحبت هایش معلوم 
بود دفعه آخري است كه با هم صحبت مي كنيم. 
به همين خاطر سعي كردم به او روحيه بدهم. 
ــوخي گفتم چرا اینطوري حرف مي زني،  به ش
صلوات بفرست. من چند سال جنگيدم شهيد 
نشدم تو با یك بار اعزام مي خواهي شهيد شوي! 
یعني اینقدر نور بالا مي زني! گفت نه پدر عمليات 
خيلي سنگين است احتمالاً دفعه آخري است 
ــنویم. حلال كن كاري  كه صداي هم را مي ش

برایت نكردم. 
همرزمان�ش از نحوه ش�هادت داود به 

شما گفته اند؟
ــك كانال  ــود در ی ــواب دیده ب ــا داود خ گوی
ــود، چند روز قبل از شهادتش به  شهيد مي ش
همرزمانش گفته بود در كجا شهيد مي شود. روز 
عمليات همان كانالي را كه باعث نجات و آزادي 
شهر نبل الزهرا شده بود را اتفاقي پيدا مي كنند 
و به نوعي امداد غيبي بود. داود فرمانده گروه و از 
خط شكن هاي حمله بود. من مدیریت او را دیده 
بودم و دوستانش نيز به این موضوع اشاره كردند. 
خيلي ناراحت بودند كه دلاوري مثل او را از دست 
داده اند. روز عمليات یك گروهان به فرماندهي 
داود براي كمك به نيروهاي مستقر رفته بودند. 
وقتي مي رسند خبر مي دهند كه گروهان باید 
ــد. كل گروهان  ــا داود قبول نمي كن برگردد ام
برمي گردند و داود مي ماند. ارادت و عشق داود 
به حضرت ابوالفضل)ع( آن روز خودش را نشان 
داد. چون مثل مقتدایش اول جانباز شد، بعد به 
شهادت رسيد. حين عمليات یكي از همرزمانش 
به شهادت مي رسد و داود براي اینكه پيكر او را 
به عقب برگرداند جلو مي رود. در همين حين 
ــتش مي خورد اما برنمي گردد.  گلوله اي به دس
ــمنان را مي كشد  با همان زخم تعدادي از دش
ــمش اصابت مي كند.  ــر و چش كه تيري به س
ــهيد مي شود.  دیگر نمي تواند ادامه بدهد و ش
ــاعت داخل كانال ماند و بعد آن  پيكرش 48 س

را برگرداندند. 
اين طرف در ايران و با توجه به آخرين 
تماس تلفني تان، احس�اس مي کرديد 
که هر لحظه خبر شهادتش را دريافت 

کنيد؟

یك روز قبل از اینكه خبر شهادتش را بدهند، 
ــرم ایستاده و مرا  احساس كردم داود بالاي س
براي نماز صبح بيدار مي كند. آنقدر حضورش 
ــدم به مادرش  قابل درك بود كه وقتي بيدار ش
ــرم  ــرا براي نماز بيدار كرد. همس گفتم داود م
ــت  با تعجب نگاهم كرد و گفت داود اینجا نيس
خواب دیده اي؟ گفتم نه باور كن خودش بود كه 
مرا صدا مي كرد. فرداي آن روز خبر شهادتش را 
دادند.  دي ماه 94 رفت و 94/11/12 در عمليات 
آزاد سازي نبل الزهرا در حلب به شهادت رسيد و 

روز جمعه 94/11/16 تشييع شد. 
گفتيد داود تک پسر خانواده بود، چطور 

به رفتنش راضي شديد؟ 
ــا كرد فرزندت  خواب دیده بودم خانمي تقاض
ــوي ما راهي كن. این خواب مرا راضي  را به س
كرد. روزي كه از تصميمش برایم گفت حضرت 
ابراهيم و امام حسين جلوي نظرم آمد. مي گفتم 
ــت. داود هم براي  ــختي اس ــا امتحان س خدای
ــر روز قيامت  ــع كند مي گفت اگ اینكه مرا قان
ــؤال كند تو كه مداحي ما را  امام حسين)ع( س

ــنيدي  مي كردي و صداي هل من ناصر ما را ش
ــي داري بدهي؟ اگر زیر  ولي نيامدي چه جواب
ــا این فكرها  ــي روي من هم نمي روم. ب دینم م
ــدم و به او گفتم  و صحبت هاي داود، راضي ش
ــا زیر دینت  ــرم زیر بار غمت مي روم ام نه پس
نمي توانم بروم. بالاخره روزي مي  آید كه پيش او 
بروم و ناراحتي ام تمام شود اما اداي دین سخت 
است. چند ماه از تصميمش گذشت فكر كردم 
منصرف شده اما روزي براي خداحافظي آمد و 
گفت این بار تصميمش جدي است. باز مخالفت 
كردم و واقعاً از رفتن او ناراحت بودم. وقتي جوابم 
را شنيد گفت همان بار اول كه اجازه دادي كافي 
است. هر بهانه اي برایش مي آوردم مي گفت اینها 
بهانه اي نيستند كه من آخرتم را بفروشم. وقتي 
حریفش نشدم به حالت قهر خودم را به خواب 
زدم. بالاي سرم آمد و خداحافظي كرد. با مادرش 
هم خداحافظي كرد و مادرش تا جلوي در او را 
ــوار  بدرقه كرد. اعزامش از تهران بود. وقتي س
ــر راه از ما مجدد خداحافظي  ماشين شد باز س
ــام داد كه هنوز  كرد. از تهران براي مادرش پي

این پيام به یادگار مانده است. این صدا مونس 
دلتنگي هاي ما شده و هرازگاهي مادرش آن را 
گوش مي دهد و اشك مي ریزد. او انگشت اشاره 
امام حسين)ع( را دیده بود و آن را به همه چيز 

ترجيح داد. 
با دلتنگي هايتان چه مي کنيد؟ 

امام حسين)ع( خيلي جواب قشنگي به من داد. 
بعد از شهادت داود به كربلا رفتم و از آقا خواستم 
توسط قرآن جوابم را بدهد. چند متري از ضریح 
فاصله گرفتم و گفتم یا حسين داخل نمي آیم تا 
جوابم را بدهي، آیا شهادت پسرم قبول است یا 
نه؟ جنگ سياست است و قدرت؟ قرآن را كه باز 
كردم آیه اي آمد با این معني كه هركس در راه 
خدا بميرد و كشته شود شهيد است. این جواب 
قانع كننده اي بود كه امام حسين)ع( از طریق 

قرآن به من داد. 
الان که اسم او را مي شنويد چه تصويري 

از داود در ذهنتان تداعي مي شود؟ 
ــتاده و مثل  ــم روبه رویم ایس ــاس مي كن احس
ــا و حتي  ــا و خنده ه ــه رفتاره ــك فيلم هم ی
مداحي هایش برایم تازه مي شود. همه خانه پر 
ــده از عكس داود ولي تصویر داود مثل یك  ش
ــت. همه جا جلوي  ــمم هس عينك روي چش
نظرم مي آید. اینكه مي گویم شهدا زنده اند شعار 
نيست، یقين دارم كه پسرم زنده است. حضور 
ــدر و مادرها درك  ــان را فقط پ غير فيزیكي ش
ــهدا نگاه مي كنيم  مي كنند. وقتي در سيره ش
)با هر مدركي كه بودند( همگي فارغ التحصيل 
مكتب عشق مي شوند كه كلاس پایه آنها مساجد 
و هيئت هاست. به خواست خدا به عرش اعلي 

رسيدند و مرید امام حسين ماندند. 
خدا به ما لياقت بدهد تا غم عزیزانمان را تحمل 
ــي  ــته باش ــم. اینكه صبر در مصيبت داش كني
خداوند اجرش را مي دهد و ما به همه وعده هاي 
ــكر مي كنم كه این  خدا ایمان داریم. خدا را ش
لياقت داده شد و پسرم در این راه ثابت قدم ماند. 
اگر دو دنيا را بدهند به آني دیدار پسرم نمي ارزد 
اما عشق به خدا و اهل بيت است كه مرا آرام كرده 

و مایه افتخارم است. 
پيكر ش�هيدتان چند روز بعد به خانه 
برگش�ت؟ از ح�ال و ه�واي آن روز 

بگوييد. 
پيكر داود را به مسجدي بردند كه آنجا مداحي 
ــهيد مدافع حرم مسجد  مي كرد. داود اولين ش
ــهيد  ــهر زیتون كارگري و اولين ش حجت ش
ــد. او مداح و عضو فعال  شهرستان ميانكوه ش
ــهادتش باعث شد اجازه  مساجد بود. شكل ش
ــد و به خاطر حجب و  ندهيم مادرش او را ببين
حياي داود حتي اجازه ندادم از پيكرش عكس 
بگيرند چون داود از سن تكليف حتي خانواده اش 
هم او را با آستين كوتاه ندیده بودند. اما خودم با 
او وداع كردم. من زیاد شهيد دیده  بودم  اما این بار 
فرق داشت. كسي را كه روبه رویم مي دیدم پسرم 
بود كه سه دهه با هم زندگي كرده بودیم. آن هم 
ــري مثل داود. با دیدنش نتوانستم تحمل  پس
ــد.  كنم. حس پدرانه ام غلبه كرد و حالم بد ش
ــاعت آنجا مانده بود اصلًا  با اینكه حدود 48 س

چهره اش عوض نشده بود. 
سخن آخر؟

شهدا همه هستي شان را خيلي زیبا فداي اسلام 
و اهل بيت كردند به همين دليل درباره آنها باید 
زیبا گفت و زیبا نوشت تا خوانندگان نسل بعد 
خاطرات زیبایي را بخوانند و تصویرهاي زیبایي 

از شهدا در ذهنشان بماند. 

گفت و گوي »جوان« با پدر اولين شهيد مدافع حرم شهر ميانكوه داود نريميسا

من در جبهه شهيد زياد ديده بودم اما وقتي پيكر داود برگشت بايد با پسر و جگرگوشه ام وداع مي کردم

آخرين مداحي داود روضه شهادت در الزهرا بود
 محبوبه قرباني 

داري�وش نريميس�ا لحظ�ات زي�ادي از عم�رش را در مس�اجد و هيئت ه�ا گذران�ده ب�ود 
و روضه خوان�ي اه�ل بي�ت)ع( مي ک�رد. او تک پس�رش را به اي�ن دلي�ل داود )خوش صدا( 
نامگذاري ک�رد تا ق�دم در راه پدر بگ�ذارد و عم�ر و صدايش را وق�ف اهل بيت کن�د. داود 
قدر زحمات پ�در را به خوب�ي درك کرد و با ن�واي مداحي هاي�ش، محافل اهل بي�ت را گرم 
مي کرد ت�ا اينكه ب�ا ش�هادتش در جبهه دف�اع از حرم، عش�ق و ارادت�ش به اي�ن خاندان 
را در مي�دان عم�ل ثابت ک�رد. متن زي�ر ماحصل گفت و گ�وي ما ب�ا داريوش نريميس�ا پدر 
ش�هيد داود نريميس�ا اولي�ن ش�هيد مداف�ع ح�رم ميانك�وه اس�ت ک�ه پي�ش رو داريد. 
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